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ادامه کمبود چند داروی خاص
ایلنا: رئیــس هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران با اشــاره به کاهش 
نسبی شاخص اهدای خون گفت: «فشار بر شبکه تأمین خون افزایش 
یافته و این مسئله به صورت غیرمستقیم روند درمان برخی بیماران هموفیلی 
را با دشواری هایی همراه کرده اســت». امین افشار  افزود: «در ماه های اخیر 
به طور کلی شــاخص اهدای خون در کشــور با کاهش نسبی مواجه بوده و 
هم زمــان وقــوع برخی حوادث، فشــار مضاعفی بر شــبکه تأمیــن خون و 
فراورده هــای خونی وارد کرده اســت». او افــزود: «این شــرایط به صورت 
غیرمستقیم بر روند درمان برخی بیماران هموفیلی نیز تأثیر گذاشت؛ چراکه 
در مــواردی به  دلیــل کمبود یا تأخیر در تأمین برخــی داروهای اختصاصی، 
بیماران ناچار به استفاده بیشتر از فراورده های خونی شدند. افزایش مصرف 
فراورده هــای خونی در کنار محدودیت های تأمین، فشــار بیشــتری بر مراکز 
درمانی وارد کــرده و در برخی موارد روند درمان بیماران با دشــواری هایی 
همراه شــده اســت. همچنــان در برخــی بازه هــای زمانی، تأمیــن برخی 
فراورده های پلاســمایی و خونی نیز با تأخیر انجام می شود». افشار در ادامه 
دربــاره آخرین وضعیت داروهای بیمــاران هموفیلی گفت: «در حال حاضر 
به جز چند قلم داروی خاص، مشــکل گســترده ای در تأمین داروهای اصلی 
بیماران هموفیلی گزارش نشــده و وضعیت کلی نســبتا پایدار است. با این 
حــال، دو داروی «هیومیت» و «فیبروگامین» به  دلیل تحریم های مالی علیه 
شرکت CSL با مشکل تأمین مواجه شده اند». به گفته او، با همکاری سازمان 
غذا و دارو و شــرکت های دارویی، داروهای جایگزین شــامل «وونوندی» از 
شرکت تاکدا برای بیماران فون ویلبراند و «نووسیزده» از شرکت نوونوردیسک 
بــرای بیمــاران با کمبود فاکتــور ۱۳ معرفی شــده اند و در صــورت تأمین، 
می توانند جایگزین مناســبی باشــند. همچنین در برخی مقاطع، کمبودهای 
محــدود در داروی فیبرینوژن و محدودیت هایی در تأمین فاکتور ۹ مشــاهده 
شده، اما در ســایر اقلام دارویی مشکل فراگیری گزارش نشده است. او تأکید 
کرد: «کاهش شــاخص اهدای خون در کشــور یک نگرانی جدی اســت و با 
توجه به احتمال بروز حوادث غیرمترقبه و افزایش ناگهانی نیاز به خون، لازم 
اســت برنامه ریزی مؤثرتری برای افزایش مشارکت مردمی در اهدای خون و 
تقویت ذخایر اســتراتژیک خونی کشور انجام شود تا بیماران خاص با کمبود 

خدمات درمانی مواجه نشوند».

عامل اصلی فوتی های تصادفات
رئیــس اداره تصادفات پلیس راهور تهــران بزرگ از وقوع چهار فقره 
تصادف منجر به فوت در هفته دوم بهمن ماه در ســطح شــهر تهران 
خبــر داد و اعلام کرد: «علت عمده این حوادث، بی توجهی رانندگان به جلو 
هنگام رانندگی و عبور غیرمجاز عابران پیاده از ســطح سواره رو بوده است». 
اســماعیل احســان پور درباره تصادفــات فوتی روزهایی که گذشــت گفت: 
«نخستین سانحه فوتی در ساعت  ۵:۴۰ روز شنبه ۱۱ بهمن ماه در مسیر غرب 
به شرق بزرگراه بعثت، روبه روی ترمینال جنوب رخ داد. در این حادثه، راننده 
یک دســتگاه وانت پراید که باربند فلزی غیرمجاز و ناایمن روی خودرو خود 
نصب کرده بود، به علت نداشــتن توجه کافی به جلو بــا عابر پیاده (آقایی 
۴۶ســاله) برخورد کرده و عابر پیاده ضمن سُــرخوردن روی کاپوت و شیشه  
جلوی وانت مذکور، از ناحیه پسِ ســر بــا باربند فلزی منصوبه روی خودرو 
برخورد کرد و به علت شــدت ضربه وارده در دم فوت شــد». او ادامه داد: 
«دومین سانحه فوتی در روز یکشنبه ۱۲ بهمن ماه حوالی ساعت  هفت صبح 
در بزرگراه شــهید همدانی به شــرق، بعد از بزرگراه فتح، قبل از خیابان امام 
حســین (ع) روبه روی کاروانسرای ســنگی اتفاق افتاد. در این تصادف راننده 
یک دســتگاه خودروی سواری به علت بی توجهی به جلو با عابر پیاده ای که 
قصد تردد غیرمجاز و غیرایمن از این معبر را داشته برخورد می کند که بر اثر 
شــدت ضربه و جراحات وارده عابر پیاده (مرد ۲۸ساله) در دم فوت شد». او 
ادامه داد: «ســومین سانحه فوتی در ساعت ۲۰:۲۷ سه شنبه ۱۴ بهمن ماه در 
مســیر شــرق به غرب خیابان ملاصدرا نبش خیابان صائب تبریزی به وقوع 
پیوســت که در آن راننده یک دستگاه خودروی سواری به علت بی توجه به 
جلو با عابر پیاده (آقایی ۷۷ساله) برخورد کرده و در اثر این حادثه عابر پیاده 
به علت شــدت صدمــات وارده جان خــود را از دســت داد». رئیس اداره 
تصادفات پلیس راهور تهــران با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین راهنمایی از 
ســوی عابران پیاده، گفت: «طبق ماده ۲۱۵ آیین نامــه راهنمایی و رانندگی، 
پیادگان موظف هستند برای گذشتن از عرض راه، فقط از گذرگاه های پیاده و 
پل هــای هوایی مخصوص تردد عابریــن پیاده عبور کننــد؛ از این رو از همه 
عابران پیاده می خواهیم ضمن اســتفاده از لباس های روشــن(برای زودتر و 
بهتر دیده شــدن) و تمرکز کامل به تردد وسایل نقلیه اطراف خود، از توقف و 
تردد در عــرض بزرگراه و محل های ناایمن خــودداری کنند؛ زیرا در صورت 
وقوع تصادف و برخورد وسایل نقلیه با آنان، به میزان ۵۰ درصد سهم تقصیر 

دریافت خواهند کرد».

 فعالیت ۵ هزار گروه برای زنان سرپرست خانوار
ایرنا: مدیرکل امور خانواده و بانوان سازمان بهزیستی کشور گفت: 
«اکنــون بیش از پنج هزار گروه همیار با هدف توانمندســازی زنان 
سرپرست خانوار در سراسر کشور فعالیت دارند و وظیفه اصلی آنها رفع 
نیازهای اجتماعی و عاطفی اعضای گروه است». مریم خاک رنگین افزود: 
«تشــکیل این گروه ها  فرصتی است تا اعضا بتوانند همدیگر را بشناسند و 
خود را عضوی از گروه بدانند و به آن گروه  احســاس تعلق خاطر داشته 
باشند. اعضا در این گروه ها می توانند در تعاملات، تبادل افکار و احساسات 
با همدیگر مشــارکت داشــته باشــند؛ ارتباطات چهره به چهــره یا انواع 
دیگــری از ارتبــاط را برقــرار کنند و به نوعی احســاس تعلــق، حمایت 
اجتماعی و همدلــی را تجربه کرده و از انزوا و احســاس تنهایی فاصله 
بگیرند». او ادامه داد: «گروه های همیار، گروه هایی هستند که افراد دارای 
«مشکل مشترک»، آنها را تشکیل می دهند، خودشان این گروه ها را رهبری 
می کننــد و کارکــرد اصلی این گروه ها این اســت که اعضــا بتوانند افراد 
هماننــد خود را ببیننــد، تجربه های آنها را بشناســند، بتوانند راه حل های 
جدیدتر پیدا کنند، بتوانند با مشــکلات شخصی خود کنار بیایند، وضعیت 
زندگی خود را بهبود ببخشند و در واقع به نوعی تاب آوری خود را افزایش 
دهند». مدیرکل امور خانواده و بانوان سازمان بهزیستی کشور با اشاره به 
توســعه گروه های همیار  گفت: «هدف تشکیل  این گروه ها پاسخ گویی به 
نیازهای اعضاســت؛ بنابرایــن کار این گروه ها اغلب کمــک به حمایت و 
درمان عاطفی و روانی اعضای گروه است». مدیرکل امور خانواده و بانوان 
سازمان بهزیستی کشور از اجرای برنامه تربیت مربیان خانواده خبر داد و 
گفت: «این برنامه در هفته های آینده آغاز می شود و قرار است این مربیان 
واســطه اجرای طرح میــان خانواده ها، مــددکاران اجتماعی و خدمات 
موجود در سطح جامعه باشند. در طرح تربیت مربیان خانواده در کشور، 
«مربیــان» به تشــکیل گروه های آموزشــی اقدام می کننــد. به طور مثال 
گروه های آموزشــی برای زنــان در حوزه فرزندپروری یــا در حوزه ارتباط 
والد- فرزند تشکیل خواهد شد، اما فعلا می خواهیم با گروه «روابط فرزند 
با والدین» شــروع کنیم. ایــن مربیان علاوه براینکــه می توانند گروه های 
آموزشــی یا گروه های خودیاری (Self help) را تشــکیل دهند، رابط بین 
بهزیستی و خانواده ها نیز خواهند بود؛ چراکه این مربیان از اعضای همان 

جامعه محلی هستند».

 محمدحسین موسوی: از بزرگراه آبشناسان  بنای سوخته و فروپاشیده «بازار جنت آباد» که بین 
مردم به «بازار جنت» شناخته می شود، معلوم است. در کنار این بنای سوخته، ساختمان بزرگ، 
بلند و آجری رنگ «نیایش مال»، تضادی تلخ با بازارچه سوخته جنت ساخته است. دو ماشین 
آتش نشــانی کنار بازارچه ایستاده اند و شــلنگ های آب از آنها به درون بازارچه کشیده شده 
اســت. خودروهایی که در حال گذرند، به ساختمان که می رسند سرعت شان را کم می کنند، 
به ساختمان سوخته نگاهی می اندازند و می روند. کرکره های فلزی بر اثر حرارت کج  شده اند، 
حفاظی آبی رنگ دورتادور بازارچه کشیده شده و از بین تابلوهای سردر غرفه ها، تنها تابلوی 
«کافه مهیاس» که در انتهای بازارچه و نزدیک به در نیایش مال قرار دارد، ســرپا مانده است. 
در دیــوار آجری مجاور محل آتش ســوزی، رد آتش تا نزدیک عنوان طلایی «مجتمع تجاری 
نیایش مال» کشیده شده است. بوی خاکستر هنوز در هواست؛ خاکستری برآمده از آتشی که 
روز سه شــنبه ۱۴ بهمن ماه بر جان غرفه های «بازارچه جنت تهران» افتاد و ســرمایه و امید 
صدها کاسب را در نزدیکی شب  عید  دود کرد و به هوا داد. کاسبان بازارچه درخواست جبران 
خسارات خود و معلوم شدن علت این حادثه را دارند. آنها نمی خواهند آن طور که مسئولان 
شــهرداری گفته اند، به جای دیگری منتقل شوند؛ چون سال هاست در این محله مشغول به 

کارند و مشتری دارند.

آتش نشانی بدون آب رسید
صبــح ۱۴ بهمن ماه، در روزی که تهران ابری بود، ویدئوهــای زیادی در فضای مجازی از 
دودی عظیم در غرب تهران دســت به دست می شد؛ دودی که به سرعت معلوم شد ناشی 
از آتش گرفتن «بازارچه جنت» در شــمال غرب تهران، در کنار اتوبان شهید آبشناسان است. 
پس از شروع آتش سوزی، نیروهای امدادی خود را به محل رساندند، اما غرفه داران می گویند 
آتش نشــانی بــا ۴۰ دقیقه تأخیر و خودروهایی بدون امکانات لازم به محل رســیده اســت. 
پنجشنبه، دو روز پس از آتش سوزی، کاسبان بازارچه جنت که حالا تمام مال و اموال خود را 
در آتش از دســت داده اند، برای شنیده شدن صدای شان در خیابان «نیلوفر» که کوچه کناری 
بازارچه است، جمع شده اند. همه در حال گفت وگو هستند. چند مرد و زن به دیگران می گویند 
که در مصاحبه با تلویزیون درخواســت جبران خسارات کنند. یک زن مشغول گرفتن شماره 
مال باختگان است تا لینک کارزاری را که برای مطالبه جبران خسارات بازارچه جنت ایجاد شده 
است، برای آنها بفرستد. در  این  میان «خانم میم» در گوشه خیابان به دیوار حائل بزرگراه تکیه 
داده است؛ او که دارای دو غرفه لباس زیر مردانه و زنانه بود، به «شرق» می گوید: «آتش نشانی 
دیر رسید و وقتی هم رسید، تانکرهایش آب نداشت. قبلا اینجا یک لوله آب اضطراری بود که 
چند ســال پیش برای زدن ورودی مناسب معلولین برداشته شد. یکی از آتش نشانان به من 
گفت شانس آوردید در «نیایش مال» آب وجود داشت، وگرنه آتش سوزی خاموش نمی شد». 
او از ســال ۱۳۹۲ در «بازار جنت» کار می کند و نزدیک به ۱۲ سال از عمر خود را صرف ایجاد 
یک کســب وکار مطمئن برای خود در این بازارچه محلی کرده است: «الان هرکسی هرچه را 
داشــته و نداشته  از دست داده است. ما اینجا ۳۵۰ غرفه بودیم، همه غرفه داران هم از قشر 
ضعیف هستیم و حالا در شب عید، تمام سرمایه خود را از دست داده ایم و کلی چک داریم که 
باید پاس شود». «خانم میم» می گوید  پیمانکار بازارچه برای آنکه از مخارج کم کند، سیستم 
اطفای حریق را از اول فعال نکرده است: «این بازارچه را در ۲۰ روز ساختند و پس از ساخت به  
خاطر اینکه هزینه نکنند، تنها به گذاشتن چیلر و سیستم اطفای حریق نمایشی بسنده کردند. 
 (hse) این امکانات هیچ گاه به  شکل واقعی فعال نشد و همیشه به مأموران بازرسی شهرداری
می گفتند کپسول ها چک شده و ایمن است؛ درحالی که هیچ وقت چک نمی شد  و در این حادثه 
نیز کپســول ها فقط ۲۰ ثانیه کار کردند». سروصدایی بلند می شود، «خانم میم» بی توجه به 
جمعیت ادامه می دهد: «دست فروش نیستیم که ما را به جای دیگری منتقل کنند. ما اصلا 
دیگر چیزی برای فروش نداریم. ما درخواســت داریم اول خسارت ما را بدهند و دوم اینجا را 

مثل دفعه اول که ۲۰روزه ساخته شد، دوباره بسازند».
تمام کپسول های آتش نشانی خالی بود

مرد، قد بلندی دارد و با شور و حرارت با دیگران حرف می زند و می خواهد همه را 
برای یک مطالبه مشترک همسو کند؛ مطالبه ای که سه بخش را شامل می شود: «اول 
میزان خســارت معلوم شود، دوم این مسئله بیان شود که طرف خسارت ما پیمانکار 
است یا شهرداری و سوم همین جا بازسازی شود و ما را جای دیگری نبرند». او صاحب 
ســه غرفه در این بازارچه بود و در کنار فروشــندگی، عضــو هیئت امنا و هیئت مدیره 
بازارچه نیز بود: «درباره علت آتش ســوزی به ما چیزی نگفتند، ولی روایت شــاهدان 
عینــی و فیلم های باقی مانــده از دوربین ها قصور کادر انتظامات را نشــان می دهد». 
حرف هایش را تند  و تند می زند و مردی مســن را به من معرفی می کند؛ مرد کلاهی 
آفتاب گیــر بر ســر دارد و ریش و موهای ســفیدی دارد: «مســئولین انتظامات به ما 
گفتند آتش در ابتدا بســیار کوچک بود و برای اطفای آن ســراغ ۱۰ کپسول موجود در 
بازارچه رفتند، اما چون هیچ کدام کار نکرد، آتش ســوزی بزرگ و بزرگ تر شد». او که از 
ریش سفیدان بازارچه است، روز حادثه با پیمانکار بازارچه درگیر شده، او آتش سوزی 
را نتیجه بی مسئولیتی پیمانکار می داند: «پرسیدم چرا همه کپسول ها خالی بودند، اما 
به جای پاســخ و عذرخواهی به من گفت که به شــما ربطی ندارد و حمله کرد تا من 
را بزند. اگر دیگران واســطه نمی شــدند کتکم زده بود». مرد که برای شب عید بیش 
از ســه میلیارد تومان کالای مغازه   اش را از دســت داده، از فشــاری که این حادثه بر 
کاســبان گذاشته، می گوید: «دیروز یک خانم در همین جا از حال رفت. زنانی که اینجا 
کار می کردند، اغلب سرپرست  خانوارند و این آتش سوزی آنها را به خاک سیاه نشاند».

 بیشتر غرفه داران سرپرست خانوارند
مدتی از تجمع گذشته، دیگر مردم به گروه های مختلف تقسیم شده  اند و در حال 
حرف زدن هستند. مردی که فروشنده لباس مردانه در غرفه ای ۱۶متری بوده، درحالی که 
تلاش می کند وارد بازارچه سوخته شود، می گوید: «ساعت ۹ یا ۹:۱۵ آتش شروع شده 
و دو کاسبی که به بازارچه رسیده بودند، همراه با نیروهای حراست برای اطفای حریق 
سراغ کپسول ها رفتند، اما هر کپسولی را که امتحان کردند، کار نمی کرد؛ زیرا پیمانکار 
هیچ کــدام را پر نکرده بود. بعد از اینکه خرابی کپســول ها را دیدند، ســاعت ۹:۳۰ با 
آتش نشانی تماس گرفتند، اما ساعت ۱۰:۱۵ یا ۱۰:۳۰ آتش نشانی رسید». او می گوید که 
آتش نشانی وقتی رسید، دیگر همه  چیز از دست رفته بود: «بیشتر غرفه داران سرپرست  
خانوار بودند و یک تا سه میلیارد تومان در بازارچه سرمایه داشتند. تنها درخواست مان 

این است که مقصر مشخص شود و بازارچه را دوباره برای ما بسازند».

بازارچه محلی قربانی پاساژ نوساز؟
سمت راســت بازارچه جنت، ســاختمان تازه ســاز، آجری و بزرگ «نیایش مال» 

اســت؛ یکی از ده ها پاساژی که در این سال ها آســمان و زمین تهران را بلعیده اند. در سمت 
چپ، کوچه نیلوفر است و در میان کوچه و پشت بازارچه، پارک محلی کوچکی، هم راستا با 
مجموعه آپارتمانی سفیدرنگ، قرار گرفته است.  در پارک، درختان بلندی قرار دارد، درختانی که 
بیشترشان خشکیده اند. کاسبان مال باخته ادعا می کنند نیایش مال از ابتدای تأسیس به بازارچه 
جنت و زمین اطراف آن چشم  داشته ؛ زیرا برای ساخت و گسترش پارکینگ خود نیازمند چنین 
فضایی  است. زنی با مادر و دختر خود در میان جمعیت ایستاده. آنها نیز به  شکل خانوادگی 
غرفه دار بودند: «دو سال پیش قرار بود اینجا را خراب کنند تا پارکینگ پاساژ شود، اما با مقاومت 
غرفه داران نتوانستند این  کار را انجام دهند. من حدس می زنم آتش سوزی برای تخلیه بازارچه 
و تصاحب آن بوده است». زن ادامه می دهد: «من خانه ام را فروختم تا اینجا غرفه بگیرم که 
آن پول را پیمانکار قبلی از ما دزدید و رفت. حالا نیز من و بســیاری از زنان سرپرســت  خانوار 
کــه بازارچه محل درآمدمان بود، با اجاره خانه و چــک و خرج و مخارج زندگی، آس و پاس 
شــده ایم. من سه میلیارد دارایی ام سوخت و با ۶۰۰ میلیون بدهی بیکار شده ام». او می گوید 
از صاحبان یکی از خانه های نزدیک پارک شــنیده نیایش مــال برای خرید خانه آنها با رقمی 
بسیار بالاتر از ارزش واقعی نیز اقدام کرده است: «دوستم در آنجا خانه دارد و می گوید به ما 
گفته اند حاضریم با دو تا ســه برابر قیمت، خانه هایتان را بخریم. پارک را هم اگر دیده باشید 
از زمانی که این پاســاژ باز شــد درخت هایش شروع به خشک شدن کرد». مادر این زن مدعی 
است کاسبان نیایش مال نیز گفته اند در قرارداد آنها پارکینگی در زمین فعلی بازارچه قید شده 
است: «در قرارداد نوشته اند اینجا قرار است پارکینگ شود. صاحبان پاساژ می خواهند در ازای 
به خاک سیاه نشاندن ما، زمین و املاک خود را گسترش دهند». این مادر می گوید با قطع شدن 
درآمدش، نمی داند با بیماری و اجاره خانه چگونه ســر کند: «من شــیمی درمانی می شــوم 
و هزینه زیادی باید پرداخت کنم. ۱۷ میلیون نیز به  شــکل ماهانه اجاره خانه می دهم. بعد 
۱۳ سال کار در اینجا و چهار تا پنج میلیارد تومان شال و روسری سوخته، چگونه باید بروم جای 

دیگری کاری شروع کنم؟ همین الان در کارت بانکی من یک ریال نیست».

نیایش مال سال هاست دنبال تصاحب بازارچه است
پســر جوان موهای بلندی دارد که از پشت بسته اســت. چشمانش گود افتاده. می گوید 
از سه شــنبه خواب نــدارد: «تازه اینجا به جای پدرم شــروع بــه کار کرده بــودم. نزدیک به 
۷۰۰ میلیون چک دادم و فکر می کردم با فروش شب عید تمام بدهی هایم را تسویه می کنم». 
با دســت به بازارچه سوخته اشــاره می کند و می خندد، گویی امید و آرامشش سوخته و به 
هوا رفته اســت: «نمی دانم چه کســانی مقصرند. پیمانکار که کلا جواب سربالا می دهد، از 
مسئولین شــهرداری نیز فقط رئیس شورای شهر ســری به اینجا زد و رفت. آتش نشانی نیز 
تا الان حتی علت آتش ســوزی را نگفته است». او درباره نقش سرمایه گذاران نیایش مال در 
این ماجرا می گوید: «ســرمایه گذاران نیایش مال از قدیم، از زمانی که کلنگ پاساژ خورد، برای 
تصاحب بازارچه ما اقدام کردند. بارها جلسه گذاشتند، قیمت پیشنهاد دادند، تهدید کردند، اما 
ما نمی خواستیم و نمی خواهیم اینجا را از دست بدهیم. کاسبان اینجا سال های زیادی تلاش 
کرده اند از این بازارچه مکانی مناســب برای خرید مردم و جذب مشتری بسازند». این جوان، 
امیدی به بازســازی بازارچه ندارد؛ زیرا معتقد است مسئولان اهمیت این بازارچه برای مردم 
و کاسبان را نمی دانند: «آنها فکر می کنند ما دست فروشیم و می توانند ما را به سوله یا زمین 
خاکی دیگری منتقل کنند؛ آنها درک نمی کنند بازارچه جنت ارزش و سود کمتری از نیایش مال 

حداقل برای ما و مشتریان مان ندارد».

بازارچه جنت ۳ اخطار ایمنی داشت
«جلال ملکی» سخنگوی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری است. او در گفت وگو با 
«شرق» به ادعایی که مال باختگان مبنی بر تأخیر در اعزام نیروهای آتش نشانی اعلام کرده اند، 

توضیح می دهد: «تمام اســناد موجود نشان می دهد که با توجه به شرایط ترافیکی منطقه، 
نیروهای آتش نشــانی هفت دقیقه بعد از تماس به محل آتش سوزی رسیدند. متأسفانه در 
حوادث آتش ســوزی اتفاقی که می افتد این است که مردم خودشــان اول و پیش از تماس 
با آتش نشــانی اقدام به مقابله با آتش می کنند و این مســئله باعث تأخیر در اطفای حریق 
می شــود». «ملکی» می گوید بازارچه جنت از ســاختمان های پرخطر شهر تهران بود: «این 
بازارچه ســه اخطار داشت و در فهرست ســاختمان های پرخطر بود. به گفته خود ساکنین 
نیز سیســتم اطفای حریق بازارچه خوب کار نکرده است». او درباره این ادعا که خودروهای 
آتش نشانی بدون آب و تجهیزات کامل به محل اعزام شدند، می گوید: «آب نداشتن ماشین های 
آتش نشانی ممکن نیست؛ زیرا اولین اقدام هنگام تغییر شیفت در تمام مراکز، بازبینی و کنترل 
موجودی آب خودروهاســت. هنگام اعزام خودروها نیز رانندگان با فهم ســبکی و سنگینی 
خودروها به راحتی می فهمند آب در تانکر موجود اســت یا خیــر و خودروی بدون آب اعزام 
نمی شود. در این باره که از آب نیایش مال نیز استفاده شده باید بگویم این اتفاقی طبیعی  است. 
مــا در چند جبهه در حال مقابله با آتش بودیم و طبیعی  اســت کــه از منابع آب مختلفی 
استفاده کنیم». سخنگوی آتش نشانی تأکید می کند این سازمان با تمام قوا برای کنترل آتش 
اقدام کرده است: «ما ۱۰ ایستگاه با تمام امکانات را به محل اعزام کردیم. برخی از این نیروها 
از ایستگاه هایی دور از حادثه مثل ایستگاه نازی آباد به  منظور حمایت و کمک به اطفای حریق 

اعزام شدند».

بازارچه سال گذشته ۵ اخطار دریافت کرده است
مسئولان شهرداری تهران و اعضای شورای شهر از روز حادثه تا به  حال اظهارات مختلفی 
درباره این حادثه داشــته اند. ۱۶ بهمن ماه «سوده نجفی»، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی 
شــهر تهران، بر اهمیت جبران فوری خســارات تأکید کرد: «ضروری اســت مدیریت شهری 
اقدامات حمایتی فوری و عملیاتی را برای جبران خســارات و فراهم ســازی شرایط فعالیت 
موقت این کســبه در کوتاه ترین زمان ممکن انجام دهد. این حمایت ها باید شــامل پرداخت 
خســارات، تأمین محل موقت کسب و تسهیل ادامه فعالیت اقتصادی آسیب دیدگان باشد تا 
فشار معیشتی و روانی ناشــی از حادثه به حداقل برسد». همین طور «زهرا شمس»، رئیس 
کمیته اجتماعی شــورای شهر تهران، با ابراز تأســف از حادثه پیش آمده گفت شورای شهر 
مدت ها پیش به لزوم بهسازی و ایمن سازی بازار جنت تأکید کرده بود: «با درک شرایط خاص 
بازار جنت، شــورا صراحتا بر اجرای طرح های بهسازی و ایمن سازی تأکید کرده بود. منظور از 
بهسازی، ارتقای زیرساخت های ایمنی، اصلاح شبکه برق، تأمین سیستم های استاندارد اطفای 
حریق و استحکام بخشی ســازه هایی بود که منبع اصلی درآمد اقشار کم برخوردار محسوب 
می شــوند؛ اما متأسفانه این تذکر به درستی اجرا نشد». او درباره لزوم بازسازی فوری بازارچه 
و بررسی دقیق علل حادثه گفت: «مدیریت شهری موظف است با تشکیل فوری کمیته فنی 
برای بررسی دقیق علل حادثه و چرایی عدم اجرای الزامات ایمنی، در کوتاه ترین زمان ممکن 
نسبت به جبران خسارت و ایجاد محل موقت کســب برای آسیب دیدگان، به ویژه در آستانه 
شــب عید، اقدام کند». «کامران عبدولی»، معاون حفاظت و پیشگیری سازمان آتش نشانی 
تهران نیز گفته اســت بازارچه در سال گذشته پنج بار اخطار دریافت کرده که آخرین آن برای 
آذر ۱۴۰۳ بوده است: «متأسفانه اصول ایمنی مانند جداسازی و منطقه بندی حریق، عدم آماده 
به کار بودن سیستم های اعلام و اطفای حریق رعایت نشد و همچنین سیم کشی های ناایمن نیز 
از جمله موارد ناایمنی این بازارچه بودند». «ناصر امانی»، دیگر عضو شورای شهر نیز در همین 
راســتا گفته است اخطار کافی نیست: «درست است که شهرداری چند بار در این مورد تذکر 
داده، اما این تذکرات کافی نیســت و باید پیگیری کرده و مالکان را برای ایمن سازی به کمیته 
مربوطه دعوت می کردند. دستگاه قضائی، نیروی انتظامی، آتش نشانی و سایر مدیران امر باید 

مالکان را ملزم کنند در یک زمان مشخص نسبت به ایمن سازی اقدام کنند».

گزارش میدانی «شرق» از محل آتش سوزی بازارچه جنت آباد تهران  دو روز پس از حادثه و تجمع غرفه داران

کاسبی شب عید «جنت» خاکستر شد
بیشتر غرفه داران سرپرست  خانوار بودند و یک تا سه میلیارد تومان در بازارچه سرمایه داشتند. تنها درخواست آنها مشخص شدن مقصر و ساخت دوباره بازارچه است
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